
عوامل اصلی اختلاف ایران و آژانس 

ابهام بر سر چه مسائلی است؟
انس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه  مدیرکل آژ
سوم ژوئن )۱۴ خرداد( به اعضای شورای حکام این 
نهاد بین‌المللی گفت که »ایران تعهدات پادمانی را اجرا 
نمی‌کند و آن را به حالت تعلیق درآورده است. به همین 
دلیل آژانس در موقعیتی نیست که بتواند صلح‌آمیز بودن 
برنامه هسته‌ای ایران را تأیید کند. این اظهارات بعد از 
آن صورت گرفت که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی 
اتمی ایران همزمان با سفر گروسی به اصفهان گفته بود 
»همواره در حال تعامل و گفت‌وگو درباره مسائل پادمانی 
کنون ۲ مکان باقی‌مانده و ۲ مکان حل‌وفصل  هستیم. تا
شده درباره دو مکان در حال گفت‌وگو هستیم، بیانیه 
اسفند ۱۴۰۱ از نظر ما پابرجاست و بر اساس آن تعامل 
کید کرده بود »ما ورود هیچ بازرسی را  داریم. اسلامی تأ
ممنوع نکردیم ۱۳۰ بازرس آژانس مجاز به حضور در ایران 
هستند.« چه آنکه گروسی پس از اولین دیدارش در تهران 
اعلام کرد و در شبکه »ایکس« نوشته بود: »مجموعه‌ای 
از تمهیدات عملی را برای احیای بیانیه مشترک چهارم 
مارس ۲۰۲۳ باهدف احیای روند اعتمادسازی و افزایش 
شفافیت پیشنهاد کردم.« او پیش‌تر نیز در گزارش‌هایش 
به وجود سه مکان آلوده به اورانیوم اشاره کرده بود که 
آژانس از وجود آن‌ها مطلع نبوده است. آنچه در بحث‌های 
کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر این نکته بحث 
شده بود که مکان‌هایی در »تورقوزآباد« در جنوب تهران، 
ورامین در شرق تهران و مریوان در استان کردستان محل 
ابهام هستند. این در حالی است که در توافق اسفند ۱۴۰۱ 
نیز طرفین در خصوص همکاری درباره مسائل پادمانی با 
یکدیگر به نتیجه رسیدند و قرار شده بود ایران در خصوص 
انس که در آنجا رد  این سه مکان مشکوک که از نظر آژ
اورانیوم پیدا شده بود اطلاعات بیشتری را در اختیار آژانس 
قرار دهد. اما به‌ محض بازگشت گروسی، مدیرکل آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی از سفر به تهران و اصفهان، مشخص 
شد که اختلافات میان ایران و آژانس بیشتر از آن چیزی 
بوده است که در مصاحبۀ مطبوعاتی او با محمد اسلامی 
نشان داده است. گروسی در فرودگاه وین یک مصاحبۀ 
مطبوعاتی کوتاه گفته بود »از سطح همکاری جمهوری 
اسلامی ایران با بازرسان آژانس راضی نیست« و در توصیف 
آن گفت: »تقریبادر بن‌بست قرار داریم.« ناظران سیاسی 
معتقدند جلسات فی‌مابین آژانس و کارشناسان ایران در 
چارچوب بیانیه اسفندماه ۱۴۰۱ برای رفع ابهامات آژانس، 
با رویکرد فنی نبوده است. چه آنکه انتظار می‌رفت دعوت 
ایران از گروسی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ در تهران و سپس 
اصفهان به‌جای برنامه‌ریزی برای بازدید گروسی از سی 
و سه پل، به برگزاری جلسات فنی و کارشناسی برای رفع 
ابهام از سه‌نقطه اعلامی آژانس برنامه‌ریزی می‌شده است. 
گر چه ایران معتقد است پرونده هسته‌ای مسئله جدا  ا
کرات برجام است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی  از مذا
نباید این دو مسئله را با رویکرد سیاسی به یکدیگر مرتبط 
کرات برجام برای رفع تحریم‌ها که  کند؛ اما با بن‌بست مذا
از سوی علی باقری از ابتدای دولت سیزدهم در سال۱۴۰۰ 
پیگیری می‌شد، ایران از اهرم افزایش غنی‌سازی اورانیوم 
و قطع ارتباط کارشناسان آژانس با دوربین‌های نظارتی در 
کرات  کنشی فعالانه برای در مذا کز هسته‌ای به‌عنوان وا مرا
رفع تحریم‌ها در برابر بد عهدی‌های امریکا و خروج این 
کشور از برجام بهره برد. اما در این میان، ارائه برخی 
انس،  اطلاعات طبقه‌بندی‌شده از سوی اسرائیل به آژ
رویکرد سیاسی این سازمان را نسبت به پرونده صلح‌آمیز 
هسته‌ای ایران به رویکردی بدبینانه و با تمرکز بر ابعاد 
نظامی برنامه هسته‌ای ایران تغییر داد. همچنین پخش 
برخی اظهارنظرها در صداوسیمای کشورمان هم‌زمان 
با اظهارنظر شخصیت‌های کلیدی در جایگاه‌های مهم 
وجود  بر  مبنی  ایران  خارجی  سیاست  تصمیم‌سازی 
رویکردهای  ایران،  در  اتم  بمب  ساخت  ظرفیت‌های 
کرد و  انس بین‌المللی انرژی اتمی را تشدید  نظارتی آژ
بر خواسته‌های آنها از ایران افزود. حالا با درنظرگرفتن 
صحنه‌ای بزرگ‌تر شامل جنگ غزه، حملات یمنی‌ها به 
ائتلاف امریکا، تغذیه اطلاعاتی آژانس از سوی اسرائیل و 
احتمال احیای تحریم‌های ماقبل برجام توسط اروپایی‌ها 
، به  انس، در واقعیتی انکارناپذیر بعد از قطنامه اخیر آژ
انس  گفته ناظران سیاسی پرونده هسته‌ای ایران در آژ
در پیوندی آشکار با برجام و سیاست خارجی ایران در 
خاورمیانه قرار گرفته است. تحلیلگران روابط بین‌الملل 
معتقدند اروپایی‌ها به دلیل همکاری یران با روسیه که 
به تقویت جبهه روسیه در اوکراین انجامیده، با بدبینی به 
ابهامات پرونده هسته‌ای ایران در آژانس نگاه می‌کنند و 
تقابل نظامی ایران و اسرائیل در فروردین۱۴۰۳ و اظهارنظر 
یا  اتم  بمب  ساخت  ظرفیت  فعال‌سازی  برای  طرفین 
بمباران نیروگاه‌های هسته‌ای در آن مقطع زمانی بر شدت 
گذشت  بدبینی‌ها افزوده است. دولت سیزدهم نیز با
کرات احیای برجام، نتوانسته از قانون  دوسال از آغاز مذا
رفع تحریم‌ها مصوب مجلس یازدهم برای رفع واقعی 
تحریم‌ها و بهبود وضع معیشت مردم بهره برداری کند. به 
همین دلیل، حالا و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری 
در ایران و امریکا به نظر می‌رسد در صورت عدم اجماع 
نخبگانی در ایران برای تعیین راهبردی عملی در خصوص 
برنامه هسته‌ای، نحوه مواجه با نهادها و کشورهای غربی 
منطبق با منافع ملی ایران نخواهد بود. این عدم اجماع 
نخبگانی زمانی برجسته‌تر می‌شود و به زمینه‌ای برای 
ابهام افزایی در برنامه هسته‌ای تبدیل می‌شود که اقلیتی 
از نخبگان در کشور معتقدند باید در نظم جدید جهانی 
که ایران را در کنار چین و روسیه قرار داده، ایران از قدرت 
بازدارندگی اتمی برخوردار شود. این رویکرد که در تقابل 
رویکرد مذهبی- شرعی رهبر انقلاب در حرمت ساخت 
گفتمانی  به تکثر  از سلاح هسته‌ای است،  و استفاده 
را برای  ایران انجامیده و زمینه  در دکترین هسته‌ای 
بهره‌برداری‌های سیاسی اروپا و اسرائیل علیه ایران فراهم 
کرده است. اما آیا انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران 
خواهد توانست به ظرفیتی برای اجماع در ایران برای 
اتخاذ راهبردی شفاف‌تر در سیاست خارجی با اولویت رفع 

تحریم‌ها منجر شود؟

انتخابات  مواجهه جریان اصلاحات با مساله     
و را با توجه به بیانیه اولیه جبهه اصلاحات؛  پیش‌ر
بیانیه آقای خاتمی و میثاق نامه جبهه اصلاحات چگونه 

ارزیابی می‌کنید؟
1400 به  از سال  جبهه اصلاحات در فرم فعلی خود 
عنوان یک ائتلاف و جبهه سیاسی در وزارت کشور ثبت 
شده و فعالیت می‌کند. قبل از این جبهه؛ شورای عالی 
سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بود که تقریبا عملکردی مشابه 
با یک آئین نامه و ساز و کار متفاوتی داشت و شورای عالی 
سیاستگذاری از یک الگوی رفتاری مشخص در انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای سال 96 و انتخابات مجلس 
در سال 98 پیروی کرده است. قاعده نیز بر این بوده که 
در ابتدای کار قضاوت پیش از موعد نمی‌کرده و فرض را 
بر این می‌گذاشته که برگزارکنندگان و ناظران انتخابات را 
معنادار برگزار می‌کنند. لذا از پیش قضاوت نمی‌کرده که 
بر فرض انتخابات نمایشی است. در همه انتخابات‌های 
گذشته جبهه اصلاحات و شورای عالی سیاستگذاری 
که در انتخابات  کردند  کارکرد مشابه تلاش  کدام با  هر 
مشارکت فعال داشته باشد. یعنی از کاندیداهایی که خود 
را واجدصلاحیت می‌دانستند دعوت می‌کردند که ثبت نام 
کنند و از بین ثبت‌نام کنندگان در یک فرایندی کاندیداهای 
خود را چه در انتخابات مجلس و چه در ریاست جمهوری 

فهرست می‌کردند. 
گر به خاطر داشته باشید جبهه اصلاحات در 1400 که  ا
اولین انتخاباتی بود که جبهه اصلاحات با این شکل و 
شمایل فعلی فعال بود قریب به 10 نفر از کاندیداهایی که 
مدنظر داشت را به ترتیب آرا که در مجمع عمومی جبهه 
اصلاحات آورده بودند به عنوان کاندیداهای مورد نظر 
و قابل قبول معرفی کرد و آنها هم ثبت نام کردند که در 
مرحله بعد شورای نگهبان با بررسی صلاحیت کاندیداها 
و ردصلاحیت همه کاندیداهای مورد نظر جبهه اصلاحات 
عملا از نظر جبهه اصلاحات انتخابات را بی‌معنا کرد. لذا 
وقتی ما کاندیدایی نداریم و نمی‌توانیم گزینه‌ای که به 
برنامه‌های ما متعهد باشد تا ما بتوانیم پاسخگوی عملکرد 
و رفتارش باشیم نمی‌توانیم به مردم بگوییم که به کسان 
دیگری رای بدهید و اخلاقی هم نیست. نمی‌شود گفت 
که فلان کس ما را قبول ندارد، ما هم او را قبول نداریم اما 
مردم بیایید به او رای بدهید. از این جهت انتخابات 
بی‌معنا می‌شود یعنی عنصر رقابت و تنوع گرایش‌ها وقتی 
وجود نداشته باشد دیگر انتخابات فقط تبدیل به رای 
گیری می‌شود و از وجهه انتخابات می‌افتد. این اتفاق در 
خ داد و جبهه اصلاحات نیز در آن زمان  انتخابات 1400 ر
بیانیه داد که انتخابات از نظر ما معنادار نیست و شرکت 
کنون  نمی‌کنیم و از کسی هم حمایت نمی‌کنیم. این اتفاق ا
در انتخابات ریاست جمهوری 1403 هم افتاده و تعدادی 
از افراد به دعوت احزاب یا گروه‌های سیاسی عضو جیهه 
کردند و جبهه اصلاحات نیز از بین  اصلاحات ثبت نام 
پیشنهادهایی که اعضا و گروه‌های عضو دادند با رای گیری 
و مکانیسم دوسوم آرا 3 کاندیدا معرفی کرد. البته ممکن 
است از نظر برخی گروه‌ها، شخصیت‌ها یا نیروهای سیاسی 
اینگونه باشد که اصلاح‌طلبان از اول هم نمی‌توانستند 
کاندیدایی معرفی کنند و انتخابات از اول برای آنها بی‌معنا 
بود. اما از منظر جبهه اصلاحات یک آزمونی برای معنادار 
بودن انتخابات وجود دارد و آن اینکه جبهه اصلاحات 
می‌تواند به هواداران و طرفداران و نیروهایی که از ایده‌های 
کاندیداهایی مورد  جبهه اصلاحلات حمایت می‌کنند 
تایید، حمایت که به میثاق نامه جبهه اصلاحات پایبند 

هستند را معرفی کند. 

    جریان اصلاحات همواره خود را محور مطالبات 
مردم دانسته و از نهاد انتخابات در شرایط رقابتی بودن 
حمایت کرده اما نوع مواجهه اصلاح‌طلبان با مساله 
انتخابات محل بحث است؛ چنانکه جبهه اصلاحات و 
عده‌ای از اصلاح‌طلبان معتقد به رقابتی بودن انتخابات 
با کاندیداهای تخصصی هستند اما عده‌ای دیگر معتقد 
وزنه‌ها؛ این اختلاف‌نظر را  به استفاده از حداقل‌ها ر

چگونه تحلیل می‌کنید؟
مساله بر سر اصل نهاد انتخابات است و اصلاح‌طلبان 

یا در واقع جبهه اصلاحات که نهاد سازمان یافته مجموعه 
تشکل‌های اصلاح طلب است می‌گویند ما در هر انتخاباتی 
شرکت می‌کنیم ولی آنچه که برگزار می‌شود از منظر اصلاح 
طلبان و چارجوب‌های آنها لزوما انتخابات نیست. به 
کمیت  اعتقاد من کسانی که می‌گویند هر صندوقی که حا
با هر کیفی گذاشت باید در آن شرکت کنیم و از حداقل‌ها 
استفاده کنیم به نهاد انتخابات آسیب می‌زنند. شما باید 
، علاقه و تشخیص  امکان انتخاب داشته باشید و با اختیار
کثر شخص مورد نظر خود را  خود روی حداقل نه حدا
انتخاب کنید. لزوما در هر انتخاباتی آحاد شهروندان و 
نیروهای اجتماع و سیاسی نمی‌توانند بگویند فلان شخص 
کاندیدای صدر درصد است. واقعا در هر انتخاباتی که 
کاندیداها می‌آیند همه حداقلی هستند و امکان ندارد که 
که  کثری در انتخابات معرفی کنید، چرا شما کاندیدای حدا
مثلا ده نفر می‌گویند آقایX همه مطلوب‌های ما را دارد اما 
بیست نفر می‌گویند فقط بیست درصد از مطلوب‌های ما را 
دارد. یا یک میلیون نفر می‌گویند این شخص فقط می‌تواند 
2 کار مثبت انجام دهد. انتخابات همیشه حداقلی است. 
نظام جمهوری اسلامی که می‌گوید میزان رای ملت است 
و اولین حرف سیاسی که زده شد رفراندوم و مواجه به 
آرای عمومی بوده است و در سال اول پس از انقلاب چند 
انتخابات برگزار شده و نشان داده که با صندوق رای و رای 
مردم می‌خواهد کار کند اینگونه شناخته شده چگونه باید 
انتخاباتی برگزار کند که 60 درصد واجدان شرایط رای دادن 

در آن شرکت نکنند. 

   چه اتفاقی افتاده که بخشی از جامعه در انتخابات 
در  نیست  مشخص  و  داشتند  کمرنگی  حضور  قبلی 

انتخابات پیش‌رو نیز چه رویکردی اتخاذ کنند؟
من معتقدم این عده چون فکر می‌کنند رای آنها تاثیر 
ندارد از این جهت در انتخابات مشارکت نمی‌کنند. مردم 
گر بدانند که رایشان تاثیر دارد و می‌توانند به کسی که  ا

می‌پسندند نمایندگی و وکالت بدهند و بعدا از او پرسش 
کنند و بعدا خیالشان راحت باشد که انتخابشان موثر است 
در انتخابات شرکت می‌کنند. اینگونه نیست که انتخاب 
کنند، اما انتخابشان موثر نباشد و فردا تیتر بزنند که چیزی 
عوض نشده خیالتان راحت باشد. مردم وقتی دیدند که ما 
آقای روحانی را انتخاب کردیم که هزار وعده داد و ادعا کرد 
تازه شخص با نفوذ، قدرتمند و دبیر شورای عالی امنیت 
ملی بود و مردم با 24 میلیون رای او را انتخاب کردند، اما 
پس از شش ماه دیدند که او کاری نمی‌تواند بکند یا راه‌ها 

پیش روی او بسته است یا اینکه خودش نمی‌خواهد. 

گر کاندیداهای اصلاح‌طلبان مثل جهانگیری یا      ا
آخوندی تایید صلاحیت می‌شدند و فرض می‌کردیم 
که مردم نیز به صحنه آمده و از آنها حمایت می‌کردند 
چه تضمینی وجود داشت که وقتی به قول شما آقای 
روحانی در آن جایگاه نتوانست کاری از پیش ببرد این 

افراد بتواند عملکرد موثری داشته باشد؟
هیچ تضمینی وجود ندارد، اما ما می‌گوییم برای اینکه 
حسن نیت خودمان را به عنوان نیروی سیاسی در جبهه 
اصلاحات نشان بدهیم این افراد را برای پیشبرد امور موثر 
که ممکن  موفق می‌دانیم. البته قضیه مردم جداست، چرا
گر ما کاندیدای صد درصدی اصلاح‌طلب  است مردم الان ا
هم معرفی می‌کردیم مردم اصلا هیچ اعتنایی نمی‌کردند 
و می‌گفتند خاتمی با آن همه سیاست و روحانی با آن 
هم قدرت و نفوذش هیچ کاری نکردند شما می‌خواهید 
چکار کنید؟ اما ما به عنوان نیروهای سیاسی اصلاح طلب 
پیشداوری نمی‌کنیم. این یک سنت و شیوه سیاسی است 
که پیش گرفتیم و از اول خیلی جدی پای انتخابات می‌آییم 

تا لحظه‌ای که ببینیم انتخابات معنادار هست یا نیست. 

گر تحت هر شرایطی اصلاح‌طلبان فقط به دنبال     ا
کاندیدای اصلاح‌طلب بودند پس انتخابات سال‌های 92 
و 96 که با آقای روحانی ائتلاف کردند چگونه قابل توجیه 
وی آقای عارف یا جهانگیری  است؛ جرا آن زمان‌ها ر

نماندند؟
اصلاح‌طلبان به عنوان نیروهای سیاسی سیاست‌ورزی 
می‌کنند. در مقطعی احساس کردند که جامعه می‌خواهد 
در انتخابات محل اثر باشد و رای بدهد و با رای خود با تصور 
عمومی از رفتار جامعه عمومی سال 91 اصلاح‌طلبان به این 
جمع بندی رسیدند که به هر شکل در انتخابات باشیم. 
کاندیدای اصلاح طلب هم معرفی کردند و آقای عارف سال 
92 به صحنه آمدند. هرچند که اول اقای هاشمی کاندیدای 
مقبول اصلاح طلبان در آن مقطع آمد و ثبت نام کرد که 
ردصلاحیت شد. آقای عارف و روحانی نیز ثبت نام کردند، 
اما کاندیدایی که مطالبات و برنامه‌های اصلاح‌طلبانه 
را دنبال کند در صحنه بود. آقای روحانی که در ظاهر به 
جناح اصلاح طلب نیز وابسته نبود هم در آن انتخابات 
رویکردها و برنامه‌های اصلاح‌طلبانه را تبلیغ کرد و نقاط 
ک فراوانی بین برنامه‌های آقای روحانی و مطلوبات  اشترا
اصلاح‌طلبان حداقل در شعار بود. آقای روحانی نیز در 
کرات و تعاملاتی که در انتخابات بود چه مستقیم و چه  مذا
به‌واسطه آقای هاشمی تعهد خود را به تغییر شرایط از دوره 
احمدی‌نژاد به سمت مسیر مورد خواست اصلاح‌طلبان و 
جامعه اصلاح‌طلب ارائه کرد. آنجا اصلاح‌طلبان دیدند که 
چه کسی وزن بیشتری دارد و در نظرسنجی‌ها آقای روحانی 
وضع بهتری داشت. ما هم اصراری نداشتیم که کاندیدای 
صد درصدی داشته باشیم، اما دیدیم که مطلوب جامعه 
این است. منتها این جز تجارب سیاست در ایران است 
که عملکرد دوره دوم آقای روحانی و برخی نمایندگان 
کاندیدای  که  امید در مجلس دهم نشان داد  لیست 
نیابتی نمی‌تواند راضی کننده باشد. در انتخابات 96 نیز 
نیز روشن بود که دوره آقای روحانی باید ادامه پیدا کند 
و همه متفق‌القول بودند چون عملکرد 4 ساله اول دولت 
روحانی در سیاست خارجی، اقتصاد و مسائل اجتماعی 
و سیاسی کاملا قابل دفاع بود و دولت موفقی داشت. به 
خاطر همین نیز 24 میلیون مردم به او رای دادند. کما اینکه 
مردم معطل نوع رفتار اصلاح‌طلبان نبودند و خود به آقای 

روحانی رای دادند. 
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 ممکن است فصل جدیدی
در راه باشد

ادامه از صفحه اول
یعنــی هیچــگاه بــا ارکان اصلــی قــدرت در 
ایــران تقابــل هــم نداشــته و ایــن بــه آقــای 
گی بی‌همتا می‌دهد و یک  پزشکیان یک ویژ
موقعیت تاریخــی بی‌همتا به مــا می‌دهد که 
ما بتوانیم هم نــرخ مشــارکت در انتخابات را 
بالا ببریــم و هم اینکه بســیار امیدوار باشــیم 
انتخابــات را بــا آقــای پزشــکیان در دور اول 
ببریم. یعنــی تمام اصلاح طلبــان الان باید با 
تمام ظرفیت‌شان از شــخص آقای خاتمی و 
شــخص سیدحســن خمینی گرفته تــا پائین 
به صحنه آمده تا هم نرخ مشــارکت پرشــور و 
بالا داشــته باشــیم و هــم اینکه اولیــن دولت 
به‌راســتی اصلاح طلب بعد از آقای خاتمی را 
روی کار بیاوریــم. دولتی که ان شــاءا... همه 
گی‌های اصــاح طلبی را خواهد داشــت،  ویژ
امید جدیدی به جامعه تزریق می‌کند، رشد 
اقتصادی را تسریع می‌کند؛ به‌ویژه در زمینه 
توزیع ثروت. آقای دکتر پزشــکیان باید طرح 
روشــنی داشــته باشــد و جلو ببــرد و در عین 
کمیت دوگانه  حال دوبــاره خاطرات تلــخ حا
را زنده نمی‌کند. بنابراین یک فرصت تاریخی 
پدید آمده و ما با یک تصمیم ساده در صحنه 
گهــان قرار  و موقعیــت تاریخــی جدیدی به نا
گر  گرفتیــم و این نشــان می‌دهــد که چطــور ا
گــر دولت بخواهد حتما  حکومت بخواهد و ا
و حتما ایران قادر به اداره هزار بار بهتر کشور 
هســت. تجربه امروز احراز صلاحیت مسعود 
پزشــکیان این را یکبار دیگر به مــا ثابت کرد. 
من بسیار امیدوارتر هستم الان و فکر می‌کنم 
علاوه بر تمام تاثیرات بزرگی که این انتخابات 
و احــراز صلاحیــت روی افزایــش مشــارکت 
داخلی و روی ورود طبقه متوسط شهری به 
صحنه جامعــه اداره ایران ایجــاد می‌کند، در 
صحنــه بین‌المللی هــم برای ما نقش بســیار 
مهمــی ایجــاد می‌کنــد. بهتریــن ســاح برای 
مقابلــه بــا ظهــور احتمالــی دونالــد ترامــپ و 
راســتگرایی افراطی ایالات متحــده آمریکا در 
آبان‌ماه آینده، همین انتخابــات پیش روی 
ما و مشــارکت پرشــور مردمی اســت. مرحوم 
دکتــر رئیســی در اقتصــاد بســیار موفق‌تــر از 
آن چیــزی عمــل کرد کــه حتــی کارشناســان 
می‌گویند. چون بســیاری از این داوری‌ها به 
غرض آلوده اســت. امــا در حوزه حــل و فصل 
مســائل بنیادین اقتصاد ایران، کم کار شده 
است. نه در سه ســال گذشــته بلکه در تمام 
13 سال گذشته. ما از نیمه دهه 1380 به این 
طــرف یعنــی از حدود بیســت ســال پیش به 
این طــرف هیــچ حرکت بنیــادی و جــدی در 
حوزه حل و فصل ناترازی‌های بزرگ اقتصاد 
ایــران انجــام ندادیم. یکــی، مســئله ناترازی 
تولیــد و مصــرف به‌ویــژه در حــوزه ســوخت و 
انرژی اســت. یکی، مســئله ناترازی در منابع 
و مصــارف دولــت اســت. یکــی، ناتــرازی در 
تشــکیل ســرمایه اســت. پس انــداز ناخالص 
داخلی که در دولت اقای خاتمــی بین 35 تا 
40 درصد تولید ناخالص داخلــی بود الان به 
زیر 35 درصد رســیده البته در این حوزه هم 
مرحوم رئیســی موفقیت‌هایی داشت و این 
روند را مثبت کرده بود اما این روند بســیار تا 
نقطه اپتیمم فاصله دارد. مــا برای رویارویی 
کثــر  بــه ایــن ناترازی‌هــا احتیــاج بــه حدا
مسئولیت و مشارکت مردم داریم. نمی‌شود 
با مردمی کمرشان را با ناترازی‌های اقتصادی 
و فقیرکردنشــان شکســتیم، ایــن ناترازی‌هــا 
را حل کــرد و به مصــاف  ایــن ناترازی‌هارفت. 
اقتصاد ایــران دیگــر رانتی‌بــرای توزیع کردن 
ندارد و باید به مردمش رجوع کند و من احراز 
صلاحیت آقای پزشــکیان و اتفاقی که دیروز 
افتاد را یــک نقطه شــروع خیلی خــوب برای 

این کار می‌دانم. 

اتخاذ تصمیم درباره نوع ضامن
معــاون حقوقــی دادگســتری کل اســتان 
تهــران دربــاره اخــذ تامیــن )وثیقــه و ضمانت 
نامه( از دولت یا موسسات دولتی برای احکام 
غیابی توضیحاتی بیان کرد. نعمت‌اله بهروزی 
اظهار کرد: باتوجه به اطلاق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ 
قانون آییــن دادرســی دادگاه‌هــای عمومی و 
انقلاب در امــور مدنی مصــوب ۱۳۷۹ که مقرر 
داشــته، در اجــرای حکــم غیابــی منــوط بــه 
معرفــی ضامــن معتبر بــا اخذ تامین مناســب 
از محکوم‌لــه خواهــد بــود. معــاون حقوقــی 
دادگستری کل استان تهران گفت: دلیلی که 
دولت یا مؤسســات دولتی را از شــمول تبصره 
مذکور استثنا کند وجود ندارد و اتخاذ تصمیم 
دربــاره نــوع ضامن یــا میــزان تامین بــا دادگاه 

صادرکننده حکم غیابی است. 
وی همچنیــن در خصــوص اخــذ تامیــن 
خ ۱۳  ۱/۸۷ مــور بخشــنامه شــماره ۹۳۶۵/
بهمن۸۷ رئیس وقت قوه قضائیــه اعلام کرد: 
بــه منظــور تســریع در اجــرای احــکام غیابــی 
و همچنیــن تســهیل در وصــول مطالبــات 
بانک‌هــا از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و در 
راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین‌ 
دادرســی مدنی و با توجــه به نــوع و چگونگی 
تامین مورد نیــاز برای اجرای احــکام غیابی و 
نظر به اطمینان از جبران خســارت احتمالی 
وارده، در صــورت نقــض حکــم دادگاه‌هــای 
مجری حکم می‌توانند تعهد نامه‌ای از بانک 
محکوم‌له به عنــوان تامین موضــوع تبصره ۲ 

ماده مزبور اخذ کنند. 

سعید شریعتی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

  انتخابات ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری 

باید معنادار باشدباید معنادار باشد

گر همه‌چیز در عرصه سیاسی  آرمان ملی- حمید شجاعی: شاید ا
کشور طی یک ماه گذشته به طور عادی و معمول طی می‌شد در حال 
حاضر شاهد هیچ‌گونه تکاپویی در جریانات سیاسی نبودیم و همه 
کسیون‌ها  مسائل در انتخابات هیأت رئیسه مجلس، کمیسیون‌ها و فرا
خلاصه می‌شد، اما سانحه بالگرد رئیس‌جمهور و همراهان باعث شد 
تا فضای سیاسی کشور ملتهب شود و همگان به انتخابات زودهنگام 
ریاست جمهوری فکر کنند. در همین راستا اقدامات اولیه در جهت 
برگزاری انتخابات زودهنگام انجام شد و در نهایت 80 نفر در انتخابات 
ثبت نام کردند که تعدادی از ثبت نام کنندگان از اصلاح‌طلبان بودند. 
در همین مسیر نیز جبهه اصلاحات نامزدهای مدنظر خود را اعلام کرد 
و اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی و مسعود پزشکیان نامزدهای 

اصلاح‌طلبان شدند. هرچند که با اعلام وزارت کشور از این بین فقط 
مسعود پزشکیان توانست مجوز حضور در انتخابات ریاست جمهوری 
ویکردی در  آورد. حال باید دید جبهه اصلاحات چه ر را به‌دست 
خصوص انتخابات پیش‌رو خواهد داشت. آیا تمام قد پشت پزشکیان 
خواهد ایستاد یا اینکه اصلاح‌طلبان رویکردی دیگری را اتخاذ خواهند 
کرد. هرچند که عدم تایید صلاحیت چهره‌هایی چون جهانگیری و 
لاریجانی نیز در نوع خود قابل تامل است. در این راستا برای بررسی و 
تحلیل انتخابات ریاست جمهوری پیش رو؛ نوع مواجهه اصلاح‌طلبان 
با انتخابات و آنچه در سپهر سیاست ایران می‌گذرد »آرمان ملی« با سعید 
شریعتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو حزب اتحاد ملت به گفت‌وگو 

پرداخته است که در ادامه می‌خوانید. 

گر بدانند رای آنها تاثیر دارد در انتخابات  مردم ا

شرکت می‌کنند

نمی‌توانیم وقتی کاندیدایی نداریم به مردم 

بگوییم به کس دیگری رای دهید

وقتــی مــا کاندیدایــی نداریــم و نمی‌توانیم 
گزینه‌ای که بــه برنامه‌های ما متعهد باشــد 
تا ما بتوانیم پاســخگوی عملکــرد و رفتارش 
باشــیم نمی‌توانیم بــه مــردم بگوییــم که به 
کســان دیگــری رای بدهیــد و اخلاقــی هــم 
نیســت. نمی‌شــود گفــت کــه فلان کــس ما 
را قبــول نــدارد، ما هــم او را قبــول نداریــم اما 
مردم بیایید بــه او رای بدهید. از این جهت 
انتخابات بی‌معنا می‌شود یعنی عنصر رقابت 
و تنوع گرایش‌ها وقتی وجود نداشته باشد 
دیگــر انتخابــات فقــط تبدیــل بــه رای‌گیری 

می‌شود و از وجهه انتخابات می‌افتد

شــما بایــد امــکان انتخــاب داشــته باشــید 
و بــا اختیــار، علاقــه و تشــخیص خــود روی 
کثر شــخص مــورد نظر خود  حداقل نه حدا
را انتخاب کنید. لزوما در هر انتخاباتی آحاد 
شــهروندان و نیروهای اجتماع و سیاســی 
نمی‌توانند بگویند فلان شخص کاندیدای 
صددرصد اســت. واقعا در هر انتخاباتی که 
کاندیداها می‌آیند همه حداقلی هستند و 
کثری  امکان ندارد که شــما کاندیدای حدا
کــه مثلا ده  در انتخابــات معرفــی کنیــد. چرا
نفر می‌گویند آقایX همــه مطلوب‌های ما 
را دارد اما بیست نفر می‌گویند فقط بیست 

درصد از مطلوب‌های ما را دارد


